
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    E-mail: a.ayati@fgn.ui.ac.ir   :ول مقالهئمس ةدنويسن∗  

با تكيه بر  بوف كوركنش در گفتمان  نظام حضور و برهم

  محور معناشناسي هستي -رويكرد نشانه
  

  2، نجمه اكبري*1اكرم آيتي

  
 دانشگاه اصفهان، اصفهان، ايران ،. استاديار زبان و ادبيات فرانسه1

 دانشگاه اصفهان، اصفهان، ايران ،. دانشجوي كارشناسي ارشد زبان و ادبيات فرانسه2

 

  20/4/95پذيرش:                                                 14/1/95يافت: در
 

     چكيده
و با تأثر از نسل  1پيش گرفتن رويكرد پديدارشناسيمعناشناسي با در -هشتاد ميلادي، نشانه ةاز ده

كرد جديد ها، از نظام كلاسيك كه تا پيش از آن مطرح بود، فاصله گرفت. اين روي جديدي از انديشه
يك ديگر نه  اساس آن، خوانششود و بر خوانده مي 2محور معناشناسي هستي -امروزه نشانه

هستي است. در  ةشد حس بعد ةمثاب ة معنا بهسمت درك و خلقِ دوبار رمزگشايي ساده، بلكه حركتي به
معنا كه بدين  هستيم؛ 3معناشناختي در بطن گفتمان -نيز شاهد ظهور چنين تفكر نشانه بوف كور

بلكه  ،اي ليشهدريافت شخصيت اصلي از خود و جهان پيرامونش و ديگري نه يك برداشت ساده و ك
در  ،روي گيرد. ازاين ها شكل مي با پديده 5ادراكي و پوياست كه در تعامل -حسي 4حضور ةبرپاي

مبحث  7اسشناختي گرم كه با الهام از تفكر زيبايي 6پژوهش حاضر، با تكيه بر نظريات لاندوفسكي
سعي داريم  ،كند تري مطرح مي زيسته را در ابعاد وسيع محور و تجربة معناشناسي هستي - نشانه

چالش بكشيم و  را به 9و نوع ارتباط وي با خود و ديگري  8بودشي ةكاركردهاي گفتماني حضور سوژ
باعث  ه اساسيچگونه و بر چ »ديگري«تعامل با اين  دست يابيم كه ها به پاسخ اين پرسش نهايتدر

شود  هاي جديد گفتماني همچون نظام خلسه و استعلا مي شناختي گفتمان و ايجاد نظام ظهور بعد زيبايي
 يابد.  دركي از خود و جهان پيرامونش دست مي شناسانه به چگونه اين تحول هستي و سوژه در جريان

  
  كور. بوفمحور،  معناشناسي هستي -ة بودشي، ديگري، تعامل، نشانه: سوژواژگان كليدي
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   مقدمه .1
معناشناسان را به  - محور توجه بسياري از نشانه معناشناسي هستي -رويكرد نشانه ،امروزه

است. اين رويكرد مبتني بر بينش پديدارشناسي و دريافت كاملاً حسي،  كرده خود معطوف
معناشناسي  - هنشان ةداوران گيرانه و پيش تجربي و آني از جهان پيرامون است كه نگاه موضع

گيري  مبناي شكل شناسانه به دنيا كشد. اين نگاه هستي مي چالش كلاسيك و روايي را به
هاي ادبي است؛ بدين معنا كه هر سوژه با جزئي از جهان پيرامون خود  اري از گفتمانبسي

ة واسط ترتيب، هر لحظه از حضور اين جزء كه به شود و بدين كنش و تعامل مي وارد برهم
 -نام دارد، حضور و دريافت حسي »ديگري«فرد خود از اين پس  هاي منحصربه ويژگي

ارتباط بين حاصل از  سازد. بنابراين، معناي ادراكي سوژه را دستخوش تغيير و دگرگوني مي
براي آن متصور شد. در اين  توان شكل ثابتي تحول است و نميحال تغيير و اين دو مدام در

بر كاوش نظام تعامل ميان سوژه  علاوه كند مي محور سعي ستيمعناشناسي ه - راستا، نشانه
هايي  كه متشكل از نظام تمركز كند شناسي گفتمان نيز عد زيبايي، بر تحليل ب»ديگري«و 

    همچون نظام خلسه و نظام استعلاي گفتماني است.
 نظام آن، در كه برشمرد ادبي هاي گفتمان اين از توان يكي مي نيز را كور  بوف

 شاهد ما و شود مي محقق »ديگري« دربرابر سوژه حسي كاملاً حضور برمبناي پردازي گفته
 ظاهر تعامل در كه گونه همان را پديده هر كه هستيم جهان به نسبت پديدارشناختي نگاهي

هاي دروني و  طور مداوم مشغول واكاوي تجربه به بوف كورراوي . يابد درمي ،شود مي
است تا با تعامل مستقيم و گاه يكي شدن و  اش هاي زندگي با ابژهبيروني خود در ارتباط 

هايي  ي از خود و دنيا دست يابد. زن اثيري يكي از اين ديگريرك نوبه د ،ها همزادي با آن
زيستي خاص و بديعي را براي سوژه ايجاد  ادراكي با آن، تجربة- كه تعامل حسياست 

 و حضور برمبناي اثر اين در پردازي گفته يندافر كه است اين بر ما فرض كند. درواقع، مي
و » ديگري«حضور  و است شده زيست ةتجرب ةمثاب به و پديدارشناختي وجه در جهان دريافت

حاكم بر گفتمان را نفي كرده، در پيوست و گسست  تنها نظام اولية نه تعامل سوژه با آن
ي گفتماني ها نظام براي او و با ايجاد تنش گفتماني،گفتماني سوژه دخالت مستقيم دارد 

 .نمايد و پويايي معنا را نيز به اين طريق تضمين مي كند؛ بلكه سيالي جديدي را تعريف مي
هاي  ندوفسكي و پژوهشگيري از نظريات لا دنبال آنيم كه با بهره به در اين پژوهش، رو، ازاين
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تعامل و ابعاد    محور، كاركرد نظام نظام گفتماني هستي حوزةشده در  پيشين انجام
يابند،  شناختي گفتمان را كه در راستاي تحقق اين تعامل در بطن گفتمان معنا مي زيبايي

مل با اجزاي جهان پيرامون در جريان تعا كور بوف برجسته سازيم و ثابت كنيم كه سوژة
وي  10رسد كه هستي و بودش ادراكي مي - به نوعي از دريافت حسي ،»ديگري« ةمثاب خود به

اش، باعث ايجاد  ستخوش تغيير ساخته و با ايجاد گسست ميان سوژه و منِ شخصيرا د
سازد تا از اين  وجه متعالي حضور را بر وي آشكار مي استعلايي شده و» من«پيوند با 

واقع، آنچه پژوهش حاضر را از ديگر مطالعات طريق، به هستي جاودانگي برسد. در
مدار در بررسي چگونگي  نوع نگاه هستي ،سازد متمايز مي كور بوف دربارةگرفته  صورت

گيري و  حضور ديگري و درنتيجه، واكاوي فرايند شكل واسطة شي بهسير تحول سوژه بود
   ي معناي سيال در اين اثر است. بازآفرين

   :دهيم مي پاسخ ها در اين پژوهش، به اين پرسش
محور شكل  هستيكنش سوژه با ديگري چگونه در نظام گفتماني  تعامل و برهم. 1

   ؟ گيرد مي
شته گفتماني دا گيري نظام بودشي، استعلايي و خلسة چه تأثيري در شكل »ديگري«. 2

     ؟كند آفريني مي سوژه نقش زيستة است و بر چه اساسي در ايجاد تجربة
شناسي به چه درك جديدي از خود،  ادراكي در مسير اين تحول هستي -. سوژة حسي3

   يابد؟ مي امونش دست و جهان پير »ديگري«
  

   پژوهش ةپيشين .2

-باب نشانهشده در ژولين گرماس نخستين اثر تأليف - ) اثر آلژيرداس1987( 11معنا نقصان
 ةجامع هاي لاندوفسكي با تأليف كتابست. پس از وي، معناشناسي مبتني بر پديدارشناسي ا 

طور كامل  )، به2004( 14نام بي احساسات) و 1997( 13ديگري حضورهاي)، 1989( 12انعكاسي
شناختي مورد نظر گرماس پرداخت و نظريات  به شرح و نقد رويكرد پديدارشناختي و زيبايي

بر گرماس و  علاوه آورد. تحرير در ةبه رشت محور هستي معناشناسي -نشانهدربارة خود را 
جمله  اند كه از آن معناشناسان نيز تأليفاتي در اين حوزه داشته -ساير نشانهلاندوفسكي، 
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) نوشتة 1997( 17تنش و معنا، 16فونتني ) اثر1999( 15معناشناسي و ادبيات - نشانهتوان به  مي
كاوش معنا، زبان مورد ) و 1984( 19آن ةگفتمان و سوژ و )،1997( 18فونتني و زيلبربرگ

   اشاره كرد.  21اثر كوكه) 1997( 20بحث
توان به  ادراكي مي - سي حسيمعناشنا -  نشانه شده در ايران در حوزة هاي تأليف از كتاب 

معناشناسي  - راهي به نشانهو  )1385(شعيري،  معناشناختي گفتمان - تجزيه و تحليل نشانه
معرفي ديدگاه و منظور  معين به  اشاره كرد. مرتضي بابك )1388(شعيري و وفايي،  سيال

گذر از  زيسته؛ ةتجرب ةمثاب معنا بهمعناشناختي لاندوفسكي، كتاب  - هاي نشانه انديشه
 ) را نوشته است.1394( شناسي با دورنماي پديدارشناختي شناسي كلاسيك به نشانه نشانه

 شناسي و نقد ادبيات داستاني معاصر نشانهعنوان با مقالاتي در اين حوزه ، مجموعهچنينهم
شده در اين حوزه نيز  مقالات چاپاز  چاپ رسيده است. كوشش ليلا صادقي به ) به1392(
تحليل نظام «)، 1391(شعيري، » معناشناختي خلسه در گفتمان ادبي - تحليل نشانه«ه توان ب يم

نژاد،  (شعيري و كريمي» موردي داستان داش آكل صادق هدايتبودشي گفتمان: بررسي 
س گفتمان روميان اساكنش تا استعلا بر هممحور: از بر معناشناسي هستي - نشانه«) و 1392

صادق هدايت  بوف كور بارة. دركرد ) اشاره1393نعاني، (شعيري و ك »و چينيان مولانا
   كنون پژوهشي از اين منظر صورت نگرفته است.تا

  

    ارچوب نظري پژوهشهچ .3

 ةپايمعناشناسي و بر - نشانههاي علم  محور كه از شاخه ي هستيمعناشناس - رويكرد نشانه
ادبي است كه الگوهاي هاي نقد گفتمان  پديدارشناسي استوار است، يكي از جديدترين روش

. كند عرضه مي خصوص رابطه و تعامل ميان خود و ديگريرا دربرانگيزي   تأمل منسجم و
توليد معنا و مطالعه و  درك و فهم حسي جهان و نقش ادراك در: «گفت توان واقع، ميدر

معناشناسي  -هاي دروني و احساسي، اين گرايش جديد در نشانه خصوص حالتپژوهش در
-هاي مطالعات نشانه ). پيش از ظهور نخستين بارقه19: 1394(بابك معين،  »كنند مي را تعريف

ارشناختي، به دريافتي گذار رويكرد پديد معناشناختي مبتني بر تعامل و ادراك، هوسرل بنيان
، اساس ماهيت فيزيكي بيرونيهاي آن را نه بر از معنا نائل آمده بود كه جهان و تمام پديده
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به  .شناخت رسميت مي ي هر فرد از جهان پيرامون خود بهادراك و آگاهي شخص ةپايبلكه بر
يك ارتباط از نوع بودشي  ةواسط محور سوژه با دنيا و به امل هستيديگر، معنا در تع عبارت

ها خود را به  گيرد و در اين تعامل است كه هستي ناب و متعالي ابژه و نه كنشي شكل مي
تي نيز ادراك را هوسرل، مرلوپون ةدر ادام). 190 :1393كنعاني، (شعيري و  نماياند سوژه مي

شود. تأثير  داند كه فهم معنا در آنجا واقع مي شناختي مي زبانهمچون مكاني غير
معناشناسي گرماسي حتي در اولين آثار او و اشاراتش به  - پديدارشناسي در نشانه

   مرلوپونتي قابل بازيابي است. 
شد  مي شمرده نظامي گفتماني و روايي معناشناسي - ميلادي، نشانههشتاد  ةتا پيش از ده

در  22با قرار دادن گفته پردازي بود. اين نظام ة روشمند فرايند گفتهآن مطالع ةكه تنها دغدغ
با ديد يك واقعيت خارجي  ،هرآنچه را خارج از متن وجود داشت هاي خود، مركز پژوهش

هشتاد ميلادي و در  ةژولين گرماس در ده - رداسآلژينگريست. سرانجام،  غيرمعناساز مي
ها آن را در  كه مدت ة معنامند مطالعة آكادميك و روشاز جنب) 1987( نقصان معنااثر خود 

معنا كه جريان سياليت  را اش ة اصليدستور كار خود قرار داده بود، چشم پوشيد و دغدغ
مدار به  اشناسي كلاسيك و برنامهمعن -سرآغاز عبور از نشانه بود، مطرح كرد. اين نگاه نو

ادراكي است.  - اي حسي معنا حادثه ةحادث«مدار بود:  ناشناسي شوشي و احساسمع - نشانه
شود و حاصل اين تعامل، دريافتي  حسي از سوژه با حسي از دنيا وارد تعامل مي

ة او و رابط . اين نگاه به انسان)8: 1389 (گرماس، »زند است كه معنا را رقم ميشناختي  زيبايي
اي غيرقابل  نا پديدهاساس آن معزيرا بر ؛داشت توجهي ويژه مبذول مي با جهان پيرامونش

   گرفت. ديگر شكل ميكه در تلاقي انسان و دنيا با يك عين حال واحد بوددسترسي و در
كلاسيك و روايي، شناختي و در نظام  هاي نشانه كه معنا در انديشه كرد اظهار گرماس

ترين حالت  ترين و متعالي معنا در كامل واقع،اما در شده است؛ تعيين و ازپيش امري محدود
يابي نيست. ه جز بخش محدودي از آن، قابل دستاي سيال و گريزان است و هموار خود پديده

 يرخداد ة ارتباط با ديگري و طيبه زعم وي، معنا در جريان حضور مستقيم و در لحظ
  . كند يخود را آشكار م شناختي زيبايي

ايي ديگري يا چيزه ةشد عد حضورِ آني و ادراكختي، معنا بدر اين ديدگاه مبتني بر پديدارشنا
 اختي و منطقي؛شده، قبل از ظهور هر شكل شن عد امر ادراكب د؛است كه در اطراف ما قرار دار
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و ماهوي  هاي حسي معنايي كه مستقيماً ناشي از برخورد ما با ويژگي ةتجرب ةمثاب عدي كه بهب
  ). 24: 1394(بابك معين،  است چيزهاي حاضر

؛ بلكه در معناي فراگير الزاماً فرد ديگر نيست» ديگري«شناختي، ماهيت  در اين تفكر زيبايي
اساس، اين بر اين  ؛هاي آن اطلاق شود تواند به دنياي پيرامون سوژه و تمام پديده ميآن 

ة مهم اين و خواه يك فرد باشد. تنها نكت يك شيء خواه ي طبيعيا پديده تواند خواه ديگري مي
 -يند برقراري تعامل، هر دو داراي حضور و اينجااست كه سوژه و ديگري در طي فرا

كه هر احساس ظرفي با توجه به اين«تصات زماني و مكاني مشخص باشند: يعني مخ ،23اكنون
تواند در هر موقعيتي  نده ميكن شده و تن ادراك ة ادراك زيستي ابژ فضايي و زماني دارد، هم

   ).23همان: ( »شكل متفاوت برقرار شود به
چون لاندوفسكي در مطالعات خود به شرح و تبيين اين گرماس، انديشمنداني هم پس از

)، مقدمات مربوط 1989( انعكاسي ةجامعرويكرد جديد پرداختند. لاندوفسكي با تأليف كتاب 
حضورهاي و ديگري را مطرح كرد و سپس با نوشتن تعاملي ميان خود  ةگيري رابط به شكل

ن پرداخت. او در ها در جها معناشناختي سوژه - ) به تبيين مبحث حضور نشانه1997( ديگري
طور كامل رويكرد پديدارشناختي و  )، به2004( نام احساسات بي عنوانبا كتابي ارزنده

 - نشانه دربارة خود راو نظريات  كرد را شرح و نقد شناختي مورد نظر گرماس زيبايي
چون ب، رويكرد وي مبتني بر عناصري هم. در اين كتانگاشت  محور هستي معناشناسي

 اساس آن، ادراك را، ديگري و تعامل است و بر26، تن25حسي ادراك، امر ، حضور،24خود
به ). 23-22: 1394 معين،  بازسازيِ جهان در لحظه دانست (بابك توان يك خلق دوباره يا مي

گيرد و اين ديگري  در تعامل با ديگري شكل مي فقط لاندوفسكي، ارزش و پويايي معنا ةعقيد
ميان سوژه و  ةخلاف نظام رواييِ كلاسيك، رابطفروكاست؛ زيرا بر 27ابژه توان درحد را نمي

است. ديگري نيز  مداري رنامهجانبه، بلكه به دور از هرگونه ب ي صرف و يكا ديگري نه رابطه
سوژه و ديگري  معنايي كه از تعامل ميان«ل است و اراي حيات و آزادي كامهمچون سوژه، د

 »ها تعلق دارد ة ميان هر دوي آنفقط به يكي از اين دو، بلكه به رابط آيد، ديگر نه برمي
)Landowski, 2006: 22.(     

در  كه معنا در رابطه و تعامل مستقيم با ديگري، كند يادآوري مي لاندوفسكي نيزبنابراين، 
گيرد. اينجاست كه  شناختي شكل مي زيبايي منسجم و در بستر رخدادهاييت عمل و موقع
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طور گسترده مطرح  و تعامل به» ديگري«چون خود، حضور، ادراك، امر حسي، تن، مفاهيمي هم
شناختي گرماس  زيبايي ةترين نقدهاي وي به انديش در خلال اين مطالعات، يكي از مهمشوند.  مي

طور  يك بار و به شناختي لزوماً نبايد فقط ة زيباييوي، تجرب ةرغم عقيد علي اين است كه
سرشار از عنوان سوژه،  ه و ديگري اتفاق بيفتد. زندگي هريك از ما بهغيرمنتظره ميان سوژ

، هريك خيزند ترين حوادث و ارتباطات برمي ست كه هرچند از دل روزمرها اي تجربيات زيسته
تدريج  شناختي باشند. بنابراين، به باييزي يرخداد وقوع پيوستن به توانند بستري براي مي

 -شناسي روزمرگي و تكرار نيز در مطالعات نشانه زيسته و زيبايي ةچون تجربهممفاهيمي 
 تر نمود. اين رويكرد محور راه يافت و عرصه را بر چنين مطالعاتي فراخ معناشناختي هستي

ين، در تجزيه و تحليل مباحث گفتماني مربوط به ارتباط رويكردهاي پيش ار تمامدر كن كم كم
   نيز راه يافت. هاي ادبي و تجزيه و تحليل گفتمانمطالعات  ةخود با ديگري، به حوز

  

   ادراكي سوژه -حضور بودشي و تجربيات حسي .4
شريك گفتماني را  كوشد مي - ستبودشي مورد نظر نيز ا ةكه سوژ - با شروع گفتمان، راوي

دردهايي وجود دارد كه  ،. در زندگي اوكند ادراكي خويش سهيم - ات حسيدر تجربي
برآمده از پيشامدهاي  كند و قصد دارد اين تجربياتها را به ديگري ابراز  تواند آن نمي

. )9: 2536 خود را بشناسد (هدايت، تا بنويسد اش را ناشدني زندگي فراموشدهنده و  تكان
دهد. اين  سوق مي »نوشتن« ور درد، سوژه را به كنشِچون حض، عاملي شوشي همبنابراين

 ؛شناختي و نظام خلسه در بطن گفتمان باشد عد زيباييبراي ظهور بائي تواند مبد حالت مي
گر شيندهاي شوشي در مركز گفتمان قرار بگيرد و شوشود كه فرا زماني ظاهر مي  ا خلسهزير

راه شناخت خود را  ). سوژه تنها129 :1391(شعيري،  شود در وضعيت انفعالي از خود رها
براي داند و معتقد است ديگران فاقد فهم لازم  در گروِ ابراز حضور خويش به دنيايش مي

    تجربيات حسي او هستند: طور كلي درك اين دردها و به
نادر و عجيب امدهاي عموماً عادت دارند كه اين دردهاي باورنكردني را جزو اتفاقات و پيش

اگر كسي بگويد يا بنويسد، مردم بر سبيل عقايد جاري و عقايد خودشان، سعي  بشمارند و
     .)9: 2536 كنند آن را با لبخند شكاك و تمسخرآميز تلقي بكنند (هدايت، مي

به توجيه اين عدم درك ميان خود و ديگري  نام احساسات بي ةلاندوفسكي در مقدم
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 -وان سوژه، زماني حقيقتاً داراي حضور نشانهعن ؛ زيرا معتقد است هريك از ما بهپردازد مي
ادراكي از خود و دنيايي كه در تعامل با آن قرار  - حسي ةمعناشناختي هستيم كه به تجرب

ة ما برآمده از ذات و واقع، تجربيات زيست). درLandowski, 2004 : 26دست يابيم ( ،داريم
بينش دست خواهيم ه نوعي از چنين، ب عنوان سوژه است و اين فرد ما به منحصربه بودشِ

عين داشتن تجربه و بينش خاص خود، از ست و ديگري، دريك از مايافت كه مختص هر
واقع هستي دادن به معنا نيازي است بنيادي براي در«بهره است:  حسي ما بي كيفيت ادراك

 »شود سي تحقق ما در جهان محسوب ميروي، شرط اسا ازاين اثبات حضور ما در جهان و
 يم؛توان ادعا كرد كه ما با نوعي گفتمان بودشي مواجه مي ،واقع). در36: 1394 بك معين،(با

شود و هر  سوژه تبديل مي ةترين دغدغ به مهم »بودن«زيرا در نظام بودشي گفتمان است كه 
بر ). 26: 1392نژاد،  ورده است (شعيري و كريميگره خ »بودن« ةلحظه از حيات وي با مسئل

واقع مظهري كه در -اش تر از سايه دنيا به او نزديك پندارد كه در اين ژه ميهمين اساس، سو
   اش بشناساند:  كند خود را به سايه تلاش مي وجود ندارد و فقط -از خود اوست

خودم،  ةمن محتاجم، بيش از پيش محتاجم كه افكار خودم را به موجود خيالي خودم، به ساي
توانم حرف  خودم خوب مي ةفهمد! فقط با ساي بهتر از من مي ارتباط بدهم [...] اين سايه حتماً

 فهمد تواند مرا بشناسد، او حتماً مي يكند، فقط او م بزنم. اوست كه مرا وادار به حرف زدن مي
    .)37-36: 2536 (هدايت،

توان در ارتباط وي  نوع ديگري از دريافت حسي خاص سوژه از دنياي پيرامون او را مي
من به آن «كنند:  سياه را به ذهن متبادر ميچون شب و تاريكي دانست كه رنگ همبا عناصري 

ام، افكار مهيب و  هاي فراموش شده ام، ترس خو گرفته بودم. در تاريكي بود كه افكار گم شده
 »گرفت ن شده، همه از سر نو جان ميمغزم پنها ةدانستم در كدام گوش باورنكردني كه نمي

زيرا بسياري از تجربيات  ؛كنند ايفا ميدر بطن گفتمان نقش مهمي  عناصر ). اين64 (همان:
 م دارند. گرماسها دلالت بر ابها آن گيرند و تمام چنين فضايي شكل مي حسي سوژه در

و  كند  ه خاصي مبذول ميپويايي معنا توج ةعنوان عناصر سازند ها به نيز به رنگ )65 :1987(
هاي بدنِ ناظر (چشم) با آن رنگ شكل  تقيم يكي از ارگاني در ارتباط مسمعتقد است اين پوياي

  گيرد. مي

يابد.  اي پيرامون سوژه بسط مياين نوع ارتباط خاص تا سطح محيط اطراف و حتي اشي

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

32
23

08
1.

13
96

.8
.1

.2
.0

 ]
 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 lr

r.
m

od
ar

es
.a

c.
ir

 o
n 

20
25

-0
6-

13
 ]

 

                             8 / 22

https://dorl.net/dor/20.1001.1.23223081.1396.8.1.2.0
https://lrr.modares.ac.ir/article-14-2692-en.html


  1396)، فروردين و ارديبهشت 36(پياپي  1، شمارة 8 دورة   جستارهاي زباني
 

 

 9

 ةبا زندگي روزمر »29شناختي«و » 28كاربردي«طور  درواقع اين عناصر نيز، از آنجا كه به
    دهند:  اي سوق مي راكي ويژهاد - اند، او را به دريافت حسي سوژه آميخته
چيز، خود را شود كه در آن سوژه پيش از هر مي شده تنها در ملاقاتي ظاهر [...] درك معنايِ

دنيا،  زيستن حضور حسي فردي ديگر، [...]: درك طور كامل در معرض ادراك قرار دهد به
   .)Landowski, 2004: 8( هاي معناساز ة صورتمثاب (و حتي تن خود) به شيء

به تن وي فشار  هكد به تابوت و بستر خويش به گوري تصور سوژه از تشبيه اتاق خو
پندارد كه اشيا  است. او مي پذير توجيه از اين منظر كرده،فكار وي را نيز مسموم اد و آور مي
كه او را توان از كسي  چيز را نمي«؛ زيرا تأثير نيستند در ايجاد چنين تفكراتي در وي بي نيز

سوژه اشياي اطراف خود را به  ،واقعدر .)23: 1394 (بابك معين، »جدا دانست ،كند مي ادراك
ختي قائل معناشنا - بلكه برايشان استقلال نشانه ؛دهد هاي صرف و فاقد معنا تقليل نمي پديده

بر همين اساس، او  ).Landowski, 2004 : 96شود ( مي »30حضوري هم«ها وارد  شده، با آن
معنادارتر و تأثيرگذارتر خود قادر به رؤيت وجهي از زندگي است كه پيرامون در تمام اجزاي 

ولي  ده بود؛افتااشيا بساطش همه مرده، كثيف و ازكار« آيد: نظر مي از تمام موجودات زنده به
قدري تأثير خودشان را در  هاي پرمعنا داشت! اين اشياي مرده به چه زندگي سمج و چه شكل

   .)74: 2536 (هدايت، »قدر تأثير بكنند توانستند در من آن اي زنده نميه من گذاشتند كه آدم

دهد  نوعي هستي ما را شكل مي ست كه به ا ، قالبية بودشيعنوان سوژ تن هريك از ما، به 
تن را «ادراكي ما از جهان قرار دارد:  - در تعامل مستقيم با تجربيات حسي ،و بنابراين

كه ما در آن هستي داريم، تني داراي روح و آگاه از حضور خود شمار آورد  توان قالبي به مي
 (بابك معين، »شود ة چيزي معنادار حس ميمثاب بر خويش، تني كه كليتي است كه بهو حاضر 

تن خود به سطح خاصي از دريافت معنا رسيده  بارةدر كند ). سوژه نيز اذعان مي90: 1394
هاي خودآگاه و ناخودآگاه وجود خود دارد و  اي با مكنونات و جريان است و تعامل ويژه

براي خودش  كند كه عظمت آن فقط در خود حس ميهمواره نوعي جريان جاودانه و لايتناهي 
جا كه ؛ اما از آناي از ابهام است قابل درك است. دنياي درون سوژه همواره براي او در هاله

تر از دنياي  تر و موجه حقيقيبرآمده از خويشتن اوست (قائم به ذات اوست)، در نظرش 
    بيداري و محيط پيرامون وي است: 

اش را خودم  بست. يك دنيايي كه همه آمد، يك دنياي محو جلوم نقش مي هايم كه پايين مي پلك
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تر  تر و طبيعي داد. در هر صورت خيلي حقيقي ايجاد كرده بودم و با افكار و مشاهداتم وفق مي
شدم، در همان دقيقه هنوز به وجود خودم  كه بيدار مي.] و بعد از آن[.. از دنياي بيداريم بود.

اش را خودم  ديدم همه هايي كه مي خبر بودم. گويا خواب شك داشتم، از زمان و مكان خودم بي
   ).65: 2536(هدايت،  ام دانسته حقيقي آن را قبلاً مي درست كرده بودم و تعبير

ها،  كاركرد سايه، رنگ واسطة پيرامون كه به ژه از جهانادراكي خاص سو -دريافت حسي
بدين  شود؛ ايجاد نوعي گسست گفتماني مي موجب ،گيرد وي شكل مي اشياي اطراف و تن
نظر دركل واحد در روند گفتمان  عنوان اي به پيش از چنين دريافت ويژه معنا كه سوژه كه تا

نشانه «شود:  سيم ميدوگانه تق» منِ«خورد و به يك  ، اكنون برش ميشود گرفته مي
تواند با خروج از قالب اصلي خود، در قالب  پذير است، قابليت برش خوردن دارد و مي انعطاف

 »كند كه مبناي آفرينش معناست اد ميجديدي جاي گيرد. اين ويژگي نوعي تقابل و تنش ايج
مكان ة شوشگر ا). بر اين اساس، اين برش گفتماني به سوژ185: 1393(شعيري و كنعاني، 

ة ظهور مثاب يد ظاهر شود و خلق معناي جديد بهعنوان خالق معناهاي جد دهد كه پيوسته به مي
تدريج شريك  مان است كه سوژه قصد دارد بهادراكي جديدي در بطن گفت - حسي تجربة

كند كه اين  نيز در اين خصوص اظهار مي )11 :1995( گفتماني را با آن مواجه سازد. فونتني
دهد و روند  اوليه را تغيير مي ةد تفاوت در پتانسيل عوامل گفتماني، ماهيت سوژبا ايجا برش

  ).  185: 1393كند (به نقل از شعيري و كنعاني،  رو مي همعناسازي در گفتمان را با چالش روب
  

  شناختي ميان سوژه و ديگري هستي ةگيري رابط . شكل5
  گيري رفتار تعاملي  ظهور ديگري و شكل. 1- 5

در تنهايي و انزوا يابيم كه سوژه سيزدهمين روز از ماه فروردين را  گفتمان درمي ةمدر ادا
تا اينكه  د با دنياي بيرون چشم پوشيده است؛ارتباطات خو مامسوژه از ت ،واقعگذراند. در مي
رف با تجلي تصوير  ةرود و براي اولين بار از روزن طور اتفاقي به پستوي اتاق خويش مي به

زده و هراسان  سوژه را حيرت ة نخست، اين برخوردشود. در وهل رو مي هروبزني اثيري 
ة گفتماني خود سوژ ،واقع. درشود وي مي »31اكنون - اينجا«كند و باعث انفصال ميان او و  مي

گيرد كه  يابد و در نوعي غياب قرار مي انفصال كامل با حضور ارجاعي و عيني مي«را در 
). اگرچه 129: 1391شعيري،  ( »هاي زمانمند است حمل كنشاز ايستايي و ت گريز ةسرچشم
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 سوژه ارتباط خاص و بسيار عميقي با اين زن برقرار ،اين دختر قادر به رؤيت سوژه نيست
هاي [...]  چشم«نمايد:  ود را به اين موجود تسليم ميهستي خ كند و گويا در يك لحظه، تمام مي

ممزوج، و در ته آن جذب شد.  هاي براق و پرمعنا ويمن روي اين گاو را ديدم و پرتوِ زندگي 
 (هدايت، »فكر بشر عاجز است به خود كشيدجايي كه ة هستي مرا تا آنجذاب، هم ةاين آين
ة گيرد و سوژ تدريج اوج مي ة گفتماني نيز به). با رؤيت زن اثيري، نظام خلس13: 2536
   . كند اي مواجه مي كوبشي يا تكانه گر را با وضعيتيشوش

 ةدريافت حضور غيرمنتظر شناختي اين داستان ن وجوه زيباييتري ترديد، يكي از مهم بي
 مطلب اشاره ، نيز به اين، شاعر قرن نوزدهم فرانسه32ست. بودلرا  ديگري ةمثاب ن اثيري بهز

كند. بر اين اساس،  حالتي خنثي پيدا مي ،چيزي كه با كمي تغيير فرم همراه نباشدهر«كند:  مي
ترين بخش از  ز، ضرورييك چي انگيز و ناباورانة منتظره، شگفتغير ةشكني، يعني ارائ قاعده

رخدادي در  نظام شاهد ظهور . درواقع، در اينجا)80:1389 (به نقل از گرماس، »زيبايي است
 بيني نيستند و بنابراين، دنيا هاي رخدادي قابل پيش بطن گفتمان هستيم. براساس تعريف، نظام

 كند و اين رخداد غيرمنتظره موجب حيرت و شگفتي سوژه وژه تحميل ميخود را بر س
حضور بستگي دارد و اين  "آنِ"ي حضور به شناس زيبايي«شود. در چنين نظام گفتماني،  مي

). اين 178: 1393 (شعيري و كنعاني،» يابد يختگي سوژه و ابژه تحقق نميآم جز با درهم "آن"
كرد؛ زيرا در اين حالت  گفتماني تعبير ةتوان به نوعي خلس شناختي را نيز مي رخداد زيبايي

كند  آني را تجربه مي »شدني«اي،  وژهفراس »ديگرِ«ة يك گر تحت عظمت و ارادشوش سوژة
تجلي دخترك به سوژه، در  ةديگر، چگونگي پردازش صحن از سوي). 129: 1391(شعيري، 

زيرا تمام عناصر موجود در اين وازن و پيوستگي عناصر گفتمان است؛ حكم بستري براي ت
چون گل نيلوفر، نهر آب، درخت سرو و حتي شمايل و حالات ظاهري زن اثيري، صحنه، هم

اين عناصر  شوند. بابك معين كاركرد تكرار شدن تكرار ميتناوب  سراسر داستان به در
   كند:  گفتماني را چنين توجيه مي

دهد و آن را  بازتاب مي ،رار داردهر حضوري به حضوري ديگر كه با فاصله از آن ق
بلكه در  آفريند؛ ارزش نمي دليل حضور بلافاصل خود خواند. از اين منظر هيچ چيزي به فرامي

 كند دهد، معناسازي مي بازتاب مي ها كند و به آن ارتباطي كه با چيزهايي جز خود برقرار مي
)1394 :104(.   
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داستان، هر بار در موقعيت ديگري حضور  اين عناصر گفتماني در سرتاسرواقع، تمام در
كنش  حضوري و برهم همنوعي  ،كنند. بنابراين خود را حفظ مي »33وحدت«؛ اما همواره يابند مي

      شود. عناصر گفتماني ايجاد مي در بين تمام

كند و  خويش رجوع مي ةادراكي گذشت -پس از ظهور زن اثيري، سوژه به تجربيات حسي
لاندوفسكي در توجيه اين مسئله، به وجود  شناخته است. ديرباز او را مياز  يابد كه درمي

ها [سوژه و  اگر ملاقات آن«كند:  يان سوژه و ديگري اشاره ميم »34ابدي - ازلي« ةنوعي رابط
35زيسته پيش"مواقع، ارزش معناييِ بازگشت يك جا اتفاق افتد، در اكثر  ديگري]، مطلوب و به

" 
حضور  ةها نه در لحظ ). بنابراين، تعامل ميان آن71-70 : 2004( »گيرد را به خود مي

اي كه در آن  از نقطه )Ibid: 158(به تعريف لاندوفسكي ي، بلكه بناشناختي ديگر زيبايي
مكاني وجود ندارد، آغاز شده است. بر اين اساس، انتظار سوژه براي  - مختصات زماني

ه يك انتظار خنثي و غيرفعال، بلكه ادراكي ديگري در نبود وي، ن - دريافت حضور حسي
 »36غيريت«ة هاي ذاتي سوژه، در ادراك تجرب انتظاري در راستاي تحقق بخشيدن به قابليت

    .)103: 1394 است (بابك معين،
كنش  ، سوژه مايل به برقراري برهمگويد مي )70 : 2004طور كه لاندوفسكي ( همان

 ة خاصكه اين رابط كند نيست و اذعان مي مستقيم ميان خود و شمايل اثيري محبوب خويش
، تداوم خواهد يافت. سوژه تراود ها مي حضوري آن ة پرتوهاي نامرئي كه از همواسط بهفقط 

اما اين بار چنان با ديوار  ؛رود رف مي ةسراغ روزن ازيافتن تصوير اين دختر مجدداًپي بدر
است. لاندوفسكي نيز معتقد  نداشته از ابتدا اصلاً وجود ا اين سوراخشود كه گوي رو مي هروب

مان بسيار كوتاه قابل رؤيت است: مدت ز فقط يك بار و به ملاقات با ديگري ةتجرب است
همه افتد.  چيز در ظهور ناگهاني يك نبود تقريبي، و در بستر عدم حضور اتفاق مي همه«

 »صادف استة حضور، معمولاً يك تتجرب ةمثاب بارة معنا به دانند كه آشكارگي يك مي
)Ibid:  99.(   

ي را شناخت ملاقات زيباييمعناشناس  - اما موضوع حائز اهميت آن است كه اين نشانه
آميختگي  تن«و » 37شناختي رويارويي زيبايي«داند كه فرايندهاي  مي زماني پوياتر

 كنش جا كه سوژه هنوز در تعامل و برهماز آن. وقوع بپيوندد هر دو به» 38شناختي زيبايي
اختي شن بنابراين، ارزش زيبايي تقيم با ديگري قرار نگرفته، فقط رويارويي حادث شده؛مس
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   چنان در بطن گفتمان در جريان است.شود؛ بلكه هم گفتمان به اينجا ختم نمي
  

   . حضور استعلايي سوژه 2- 5
خويش را  ةپي بازيافتن محبوب اثيري، اطراف خاني كه سوژه درآلود هاي مه در يكي از شب

بار زن در قالب تني  يابد. اين برابر خود حاضر ميكند، ناگهان او را دوباره در مي وجو جست
چون قبل عميقاً تحت تأثير شود. سوژه نيز هم د اتاق سوژه مياراده وار و بي حقيقي متجلي

و  كند گيرد و مجدداً ارتباط مخصوص خود را با وي برقرار مي حضور نزديك او قرار مي
آورد كه همواره چنين برخوردي را متصور بوده است. در اين لحظه، او بيش  ميياد  حتي به

. گويا از وراي اين دو چشم، شود دة چشمان زن اثيري متأثر ميكنن از پيش از فروغ خيره
در «شود:  دردناكش بر وي پديدار مي  ة زندگييابد و در يك لحظه تجرب حضور خود را درمي

هاي  چشم هاي درشت، ناك زندگي خودم را پشت چشماين لحظه، تمام سرگذشت درد
ة فاصله گفتماني نتيج ة). در اين حالت، خلس19: 2536(هدايت،  »اندازه درشت او ديدم بي

ي حضور است. گويا كارهاي شناختي و كنشي و همساز شدن با راز درونگرفتن از سازو
زدگي و  اين امر موجب بهت ابد.ي شناختي خود بر سوژه تجلي مي وجوه زيبايي ةهستي با هم«

به نقل از سقراط،  ). لاندوفسكي نيز145: 1391عيري، (ش »گردد اي او مي درنتيجه گيجي خلسه
كه خود را آنبراي «نويسد:  ميان سوژه و ديگري چنين ميچشمي  ةدر توجيه كاركرد رابط

نگرد، گذر  مي كشف كنم و بهتر بشناسم [...] لازم است كه نگاهم از وراي نگاه كسي كه مرا
ساخته و آن را به من تواند تصوير مرا مجسم  كند. تنها آن (نگاه ديگري) است كه مي

    ).139 : 2004( »بازنماياند

شناسانه قرار  سوژه با چشمان محبوب خويش نيز در تعامل هستي توان گفت درواقع مي
براي ادراك وجهي يافتي ة رهمنزل ي ديگر نه يك نگاه خنثي، بلكه بهنگاه و ،گيرد و بنابراين مي

    ست. ا ديگري ةمثاب از خود سوژه به
ساحت  ةرود، سوژه ناگاه دربار خواب مي كه چشمان اين زن اثيري آهسته به زماني

، يابد كه اين موجود در كنار داشتن وجهي آرماني شود و درمي آسماني وي دچار ترديد مي
سوژه متوجه  ،واقعوي پنهان مانده است. درن از نظر كنوداراي جسمي مادي نيز هست كه تا

و  ي اولين بار حرارت حضور وي را حس، براشود جسماني و حضور تن اين زن مي بعد
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د. گرماس در توجيه گير آميختگي حسي شكل مي چنين، تن كند و اين موهاي او را لمس مي
ري را استمرار خاص حس ديداحس لامسه قادر است تأثير  كند يند اظهار ميچگونگي اين فرا

 ةترين رابط گر صميميعد ارتباطي، بيانحواس است، در ب ترين اين حس كه از عميق«بخشد: 
 از . پس)26: 1389» (استة بالاترين تمايل وصال ست و از نظر شناختي ابرازكنندا  بشري
 شتلا و افكنده سايه جسم اين بر مرگ سرماي كه يابد درمي اي ناباورانه طرز به سوژه مدتي،

 ديگر بار كند مي سعي سوژه. شود مي رو هروب ناكامي با ،است تن اين احياي بر مبتني كه او
 وي محبوب اثنا، همين در بياورد؛ كاغذ روي را آن و كند مجسم را دختر اين چشمان تصوير

 چنين اين و رود فرومي ابدي خواب به دوباره و نگرد مي بدو خيره و گشايد مي چشم ديگر بار
 اين تنِ ديگر گويد مي سوژه. سازد مي جاودانه سوژه خاطر در را چشمانش ةكنند مست فروغ

هايش را روي كاغذ  ها را داشتم، روح چشم حالا اين چشم«است:  ارزش فاقد او نظر در زن
(هدايت، » ني كه محكوم به نيستي [...] بود!خورد؛ اين ت داشتم و ديگر تنش به درد من نمي

در نظر  - كه درواقع مظهري از تمام وجود اوست - هاي اين زن تأثير چشم)؛ زيرا 24: 2536
تحقق  راي ابدي شدن حضور و تعامل با اوو به ميل و آرزوي سوژه بشده  وي جاودانه

   بخشيده است. 
به تحقق نوعي حضور استعلايي  رسد و گفتماني نيز به اوج مي ةنظام خلس ،در اين لحظه

گردد.  اي زبان به سماعي از زبان تبديل مي در شرايط خلسه« .شود منجر مي در بطن گفتمان
ي 39گردند كه استعلا در اين حالت، اوج، افت، تنش، كوبش، همه به ريتمي از حضور تبديل مي

ة شوشگر پس از پشت سر سوژ ،واقع). در145: 1391 (شعيري، »شوشگر را درپي دارند
يابد و  ري به عمق حضور دست ميادراكي در حضور زن اثي -عميق حسي ةتجرب گذاشتن

دست  رسد و از اين طريق، به استعلا نوايي مي بلكه با كل جهان به وحدت و هم ،تنها با وي نه
بودشي به زعم خود،  ةشود كه سوژ جا محقق ميعد استعلايي گفتمان از آنواقع بيابد. در مي

چنين از حضور  د و اينياب به مفهوم حقيقي حضور و تعامل جاودانه با زن اثيري دست مي
گر ادراكي شوش - زيرا اين جسم مادي در دريافت حسي شود؛ نياز مي مادي و بالفعل او بي

 ،كند. بنابراين در روند گفتمان نيز معناسازي نمي تأثير و ديگر فاقد ارزش معنايي است و بي
ا بودشي ر ةدر جريان گفتمان، حضور زن اثيري چنان حضور سوژ كرد توان ادعا مي
از حضور خود و ديگري و  نهايت به مفهوم عميق و نويكشد كه وي در چالش مي به
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يابد كه ناشي از كشف وجه جاودانه و فناناپذير  به نوعي تعالي و كمال دست مي ،درحقيقت
   حضور و تعامل ميان خود و ديگري است. 

ا زن اثيري خود را از ارتباط ب ة، تجربسوژة شوشگر پس از آنكه در بخش اول گفتمان
اكنون خود فاصله  -جاشود و از اين وارد حالت خلسه مي كشد، بار ديگر تصوير مي به

خواند، شرح  تلخ خود را از ازدواج با زني كه او را لكاته مي ةتجرب ،گيرد. در اين حالت مي
 با اين تفاوت كه وجه غيرمتعالي و ؛زن اثيري است به دهد. اين لكاته از نظر ظاهري شبيه مي

ي حسي زماني پديدار آميختگ شكال تنيابد. يكي ديگر از اَ در وي نمود مي انگيز زن نفرت
 ام ذرات تن وي نيز خواهان دراختيار داشتن تن لكاتهتنها خود سوژه، بلكه تم شود كه نه مي

طور مجزا، قادر  ها را به دانسته، هريك از آن ذرات جسم خود را مستقل . درواقع، سوژهاست
دانم چه  اين زن، اين لكاته، اين جادو، نمي«داند:  ت حضور ذرات جسم ديگري ميافبه دري

ات تنم، خواستم، بلكه تمام ذر تنها او را مي هزهري در روح من، در هستي من ريخته بود كه ن
ي در دورنما ). گرماس عقيده دارد اين رفتار47: 2536، (هدايت» ذرات تن او را لازم داشت

هر «است:  پذير توجيه شناختيِ تجزيه اي اصل زيباييمبنگيرد و بر كل ميشناختي ش معرفت
كه در سطح هايي را  ها و انرژي ذره مستقل است. هر جزء از ماده مقتدرانه تمام صورت

كند و مانع  گز خود را به سوژه تسليم نمي. اما لكاته هر)44: 1389( »شوند، داراست ساخته مي
كند، از  اشاره مي )151-150 :2004طور كه لاندوفسكي ( ن، همان. بنابرايشود آميختگي مي تن
ها نيز  آن ةگيرد، رابط انگيز هرگز تعامل گفتماني شكل نمي جا كه ميان او و اين زن نفرتآن
شود؛ بلكه به نوعي از  معناشناختي محقق نمي - حضوري پوياي نشانه صورت يك هم به
حقيقت برآمده از پردازي فاقد ارزش معنايي و در تهيند گفگرايد كه در بطن فرا مي» 40عادت«

      ست. ا  روزمرگي
  

   سوژه و معنازدايي از خود و ديگري . نگاه ناب3- 5
حسي  - طور كلي حالات ادراكي يك از ما دردها و به) معتقد است اگر هرIbid: 81-82لاندوفسكي (

ها  مدار درماني بر آن نامههاي بر توسط روش يمدرون خود را نام نهيم، بدان معناست كه قادر
كلام در بيان درد او ناتوان است و او هرگز  كند ست كه سوژه اذعان مي ا فائق آييم. اين در حالي

زيرا تأثير هرگونه داروي  ، تسكين دهد؛اند كه بر وجودش چيره شده را دردهايي نيست قادر
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او  ،. بنابراين)9: 2536 ت،افزايد (هداي مسكن موقتي است و حتي پس از مدتي بر شدت درد مي
جويد و تنها توصيفات مبهمي  هرگز براي شرح دردها و تجربيات حسي خود به اسامي توسل نمي

   ). 18 (همان: »جور درد گوارا و ناگفتني حس كردم يك«دهد:  ها ارائه مي از آن
و  »41ناب«)، همواره بايد نگاهي 147 :2004( لاندوفسكيبه گفتة ديگر،  سوي از

خود را در تعامل  هاي ذاتي ) بتواند ويژگيداورانه داشت تا ديگري (فرد يا شيء رپيشغي
گذاري  پرهيز از نام ة چنين نگاهيمعنايي بسته تقليل نيابد. لازم ةبالفعل كند و به يك پديد

ل قرار دارد، اجتناب فردي كه با او در تعام ةمثاب سوژه نيز از نام نهادن ديگري، بهاست. 
نايافتني زن اثيري را در قالب هيچ  كه وجه متعالي و دست كند رو، او اذعان مي ازاينكند.  مي

    .)20: 2536 توان توصيف نمود (هدايت، اي نمي واژه
  

 كنش سلبي و ايجابي و بيگانگي سوژه با تنِ مادي خود .6

 »42شوش«جاد نوعي عدم تطابق ميان بودش و دنبال اي در سراسر گفتمان، سوژه همواره به
 -جاة هر سوژه در اينيافت دشي به حضور فيزيكي واقعي و تحققوضعيت بو خويش است.

صورت  وع ديگري از حضور است كه سوژه بهكه شوش ن  درحالي ؛شود اكنون تعبير مي
جا سوژه شخص دارد. در اينبالقوه، توانايي زيستن آن را در اين مختصات زماني و مكاني م

سوي  ة اين نفي، بهنتيجكند و در وضعيت موجود را نفي مي دليل احساس خلأ در زندگي، به
 لاندوفسكيبه گفتة ). 23: 1392نژاد،  د (شعيري و كريميرو نوعي وضعيت ايجابي پيش مي

و در مواردي نيز وجه  نايافتني بودن تواند وجه دست مي گاهي »شدن« ،نيز )82-83 :2004(
مورد بحث نيز هم از نوع اول و  ةو شوشِ سوژميان بودش  ةي از آن باشد. رابط ا يافته تنزل

نوع اول سوژه از نوعي درد  ةاشاره شد، در تجربطور كه  دوم است. همان ةهم از گون
خواستم  كه ميمثل اين«كوشد از آن بگريزد:  مي عين حالگويد و در علاج سخن ميگفتني و نانا

ياي حقيقي خودم به من ستم دنب از خودم بگريزم و سرنوشتم را تغيير بدهم. چشمم را كه مي
. اما در مواردي او ناخوش بودن را به سلامتي داشتن )50: 2536 (هدايت، »شد ظاهر مي

در حالت درد، تجربيات حسي خاصي براي زيستن وجود  ؛ زيرا معتقد استدهد ترجيح مي
   ).48 (همان:ها را دريافت  توان آن دارد كه در سلامتي نمي
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 توسل خاصي هاي روش به ،43ايجاب وضعيت به رسيدن براي سوژه حال، هر در
خودش، در  است كه به گفتة  بوهايي انواع از وي خاص دريافت ها آن از يكي كه جويد مي

    د:هارچوب محيط مادي رها كنتواند آدمي را از چ محيط پراكنده شده است و مي
ا به خودش مشغول بكند هاي دراز فكر مر ترين حالات و جزئيات اطاقم كافي است كه ساعتكم

[...]. كمي پايين ميخ، از گچ ديوار يك تخته ورآمده و از زيرش بوي اشياء و موجوداتي كه 
كنون هيچ جريان و بادي كه تا  طوري به شود؛ اند استشمام مي ين اطاق بودهسابق بر اين در ا

     ).39-38 (همان: مج، تنبل و غليظ را پراكنده بكندنتوانسته است اين بوهاي س

كه سوژه را به كدام جه به آنبا تو گويد بوها مي در توجيه اين مطلب )73 :1987( گرماس
، وي چنين. هماند كنند، داراي جهات، ابعاد و اعماق متفاوت زماني و مكاني هدايت مي ةگستر

ة ريتم حيات كنند چيز نيازي جسمي است كه تضميناستشمام قبل از هر«معتقد است: 
معناي رخنه كردن در مختصات زمان و مكان  ) و در اينجا ريتم حيات به35 ان:هم( »باشد مي

   است. آن و گريز از ،شرايط عيني و بالفعلو ايجاد 
 برگشت اين و آورد ياد به را اش كودكي خاطراتكوشد  مي همواره سوژه ديگر، طرف از

اغلب براي «كند:  مي لقيت مكاني - زماني مخرب تأثير از فرار براي اي مايهدست را گذشته به
كه خودم را آورم. براي اين ياد مي خودم، ايام بچگي خودم را به فراموشي، براي فرار از

طور كه  همان). 59: 2536 (هدايت،» اخوشي حس نكنم، حس بكنم كه سالممدرحال قبل از ن
ه اكنون است ك - جاگويد، خاطرات كودكي همچون برشي در اين هم مي )33 :1987( گرماس

ش يا گسست گفتماني باعث و با ايجاد يك بر كند كنشي را به زمان شوشي تبديل مي زمان
) نيز 179 :2004الژيك پرش كند. لاندوفسكي (سوژه به زمان خاطره يا زمان نوست شود مي

خاطرات اين دوره كند  اظهار مي ة زمان نوستالژيكمنزل درخصوص چرايي دريافت كودكي به
  . دسترسي است  فراگير، حقيقي و قابلاز زندگي هر سوژه، 

جا متعالي حضور سوژه در دنياست؛ آن گر حالت مطلوب ووضعيت ايجابي حضور نمايان
كرد  يابد. اما بايد توجه خورد و به استعلاي حضور دست مي كه وي با هستي دنيا پيوند مي

حضور برسد كه از تواند به وضعيت ايجابي يا استعلاي  زماني ميفقط  يافته كه حضور تحقق
معناي  واقع، عبور از مسير سلبي به). در184: 1393مسير سلبي بگذرد (شعيري و كنعاني، 

يكي بر سوژه هايي است كه اين حضور فيز يافته و سلب شرايط و ويژگي حضور تحقق 44نفي
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جب برش و هايي كه مو با توسل به روش كند. اما سؤال اينجاست كه آيا سوژه تحميل مي
به  ي و وضعيت سلبي عبور كند و مجدداًنف ةتواند از مرحل ، ميشوند ر گفتمان ميگسست د

حضور استعلايي دست يابد؟ پاسخ اين سؤال را بايد در بازدريافت شرايط بودشي جديد 
  خورد.  سوژه يافت كه در انتهاي گفتمان رقم مي

تني كه حضور  تدريج به غرابت ميان خود و درواقع، در طي فرايند شوش، سوژه به 
يگر كه د كند برد و پس از مدتي اظهار مي يپي م ،فيزيكي اين خود در آن متجلي شده است

وقت بودم ديگر وجود نداشت و اگر حاضرش  موجودي كه آن«قادر به شناخت اين تن نيست: 
فهميد. صورت يك نفر آدمي را  شنيد و مطالب مرا نمي زدم نمي كردم و با او حرف مي مي

. )53: 2536 (هدايت، »نا بودم ولي از من و جزو من نبوده سابق بر اين با او آشداشت ك
خلاف وضعيت ابتدايي گفتمان كه در آن سوژه در تعامل با تن و جريانات دروني ، بردرواقع

يابد و  خود قرار داشت، در وضعيت ثانويه به درك ماورائي و جديدي از خود دست مي
زيرا او ديگر تنها مالك اين تن است؛ تني كه ديگر  ؛شود گانه ميچنين با تن خويش نيز بي اين

طور  ، همانواقعطلوب حضور يا همان خود حقيقي او ناتوان شده است. دردر نماياندن وجه م
حضور زن اثيري در با دريافت وجه آرماني و فناناپذير  ة بودشيسوژ كه در جريان گفتمان

شود و به كمال و استعلاي  كي وي بي اعتنا ميبه جسم مادي و حضور فيزي كنار خويش،
ور غيرمادي و انفسي از يابد، در انتهاي گفتمان نيز به درك نوعي حض گفتماني دست مي

ة ترديد كه شناخت وي از جسم مادي و حضور عيني او را به ورطشود  ل ميخويشتن نائ
معناي  يگانگي بهخودبازكند. اين  يز احساس بيگانگي مياو با تن خود ن ،نهايتكشد و در مي

 ةبسا از تجرب يدار در انتهاي گفتمان است كه چهحضور استعلايي كامل و پادستيابي به 
  استعلايي با زن اثيري حاصل شده است. 

  

 گيري . نتيجه7

هوسرلي   معناشناسي كه مبتني بر نگاه پديدارشناختي - اساس بينش جديد نشانهامروزه، بر
عد مدار به اعماق ب هاي برنامه احتي و با توسل به روشر توان به ست، ديگر نمي ا

و هم مظهر كاملي از تجلي معناهاي بسيار است  ة آدمي دست يافت. هر انسانيشناسان هستي
سوژه، با جهان پيرامون خويش در تعاملي پويا و سازنده قرار  اوست كه همواره در جايگاه
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چون خود، حضور، تجربه و ن را عناصري هماساس آست كه  ا رويكردي ة اين نگاهدارد. لازم
زيرا اين عناصر بستري براي واكاوي معنا از وراي  يافت حسي، تن و ديگري تشكيل دهند؛در

در دريافت و ها  كه آن كنند  سوژه و ديگري هستند و فرصتي را فراهم مي ةهاي زيست تجربه
   ديگر عمل كنند. دهي به معنا، مستقل از يك جهت

شناختي و  عد زيباييرا نيز براي ظهور ب معناشناختي جديد امكاني - شانهاين بينش ن
اي و استعلايي در بطن گفتمان ادبي فراهم  هاي تعاملي، خلسه گيري نظام درنتيجه، شكل

. در اين پژوهش، سعي ما بر اين بود كه به بررسي ظهور و تداوم ارتباط كند مي
هاي  كار ايجاد ديگر نظامپردازيم و سازوة بودشي و ديگري بميان سوژ هشناسان هستي

كنيم. به زعم ما،  بررسي بوف كوردر كنش با ديگري  گفتماني را از خلال اين تعامل و برهم
 گر در ابتداة شوشمدار است و سوژ محور و شوش نظامي هستي بوف كورنظام گفتماني 

خود دست يابد و در  مدار به وضعيت ايجابي و مطلوب با نفي شرايط ايستا و كنش كوشد مي
حضوري با ديگري در طي اين  ملاقات، تعامل و هم ةاين روند بايد از مسير سلبي بگذرد. تجرب

؛ بدين معنا گفتماني و نظام استعلايي هستيم ةافتد و ما شاهد تلاقي نظام خلس مسير اتفاق مي
ي به اوج خلسه حضور زن اثير ةعد غيرمادي، آرماني و جاودانكه با كشف ب كه سوژه زماني

ة شوشي به تجرب ةيابد. در انتهاي گفتمان، سوژ رسد، به استعلاي حضور دست مي مي
ماني اوليه، سوژه در وضعيت گفتباآنكه واقع، يابد. در مشابهي درخصوص خود نيز دست مي

ي از خود به درك نوعي حضور ماورايخود قرار دارد، در وضعيت نهايي  در تعامل با تن
يك مصداق فيزيكي فقط  خود كه ، با تننتيجه؛ درعد زمان و مكان استرغ از برسد كه فا مي

نوعي  يابد كه به فتماني پايدار دست ميشود و مجدداً به استعلايِ گ بيگانه مي ،از حضور است
خود را دچار دگرگوني  سوژه با ةحضور استعلايي زن اثيري حاصل شده و رابط ةاز تجرب

  نوايي با آن است.   كمال حضور وي در جهان هستي و همراهي و هم گركرده و درواقع، نمايان
  

   ها نوشت  پي. 8
1. Phénoménologie  

2. Sémiotique Existentielle  

3. Discours  

4. Présence  

5. Interaction  
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6. Landowski  

7. Greimas  

8. Sujet Existentiel  

9. Autre 

10. Existence  

11. De L’imperfection  
12. La Société réfléchie  

13. Présences de L’autre  

14. Passions Sans Nom  

15. Sémiotique et Littérature  

16.  Fontanille  

17. Tension et Signification  

18. Zilberberg  

19.  Le Discours et Son Sujet  

20.  La quête du Sens : le Langage en Question  

21.  Coquet   

22. E′noncé  

23. Ici-maintenant  

24. Soi   

25. Sensible  

26. Corps  

27. Objet  

28. Pragmatique  

29. Cognitif 

30. Coprésence 

31. Ici-maintenant  

32. Baudelaire  

33. Union  

34. Intemporel 

35. Déjà Vécu   
36. Altérité  

37. .Face à Face Esthésique  

38. Corps à Corps Esthésique  
39. Transcendance   

40. Habitude  

41. Pur 

42. Devenir  
43. Affirmation  
44. Négation  
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  . منابع9
 . جاويدان هران:. چاپ جديد. تبوف كور). 2536(هدايت، صادق  •

شناسي  زيسته؛ گذر از نشانه ةتجرب ةمثاب معنا به). 1394(معين، مرتضي   بابك •

  سخن.تهران: . شناسي با دورنماي پديدارشناختي كلاسيك به نشانه

حميدرضا شعيري. تهران: نشر ترجمة . نقصان معنا). 1389(گرماس، آلژيرداس ژولين  •
 علم.

 .»معناشناختي خلسه در گفتمان ادبي - نشانه تحليل). «1391شعيري، حميدرضا ( •
 . 146- 129. صص37و  36. ش9د .هاي ادبي پژوهش

تحليل نظام بودشي گفتمان: بررسي ). «1391( نژاد كريمي شعيري، حميدرضا و سميه •
 . 43-23. صص3. شمطالعات زبان و ترجمه  .»موردي داستان داش آكل صادق هدايت

محور: از  معناشناسي هستي - نشانه). «1393( نيكنعا شعيري، حميدرضا و ابراهيم •
. 6. دجستارهاي زباني .»س گفتمان روميان و چينيان مولانااساكنش تا استعلا بر برهم

 . 195- 173. صص2ش

• Greimas, A. J. (1987). De l'Imperfection. Périgueux : Fanlac. 

• Landowski, E. (2006). “L’épreuve de l’autre”. Sign Systems Studies. No. °34/2. 
pp. 317-338. 

• Landowski, E. (2004). Passions sans nom. Première édition. Paris : PUF.  
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